
نوبت اول
پروانه طبابت اينجانب كيانا لطيفي 
بــه   287-191199-140 بــه 
تاريــخ صــدور 1401/2/26  و 
تاريــخ انقضــاء  1401/10/30 
به شماره نظام پزشكي 191199  
مربــوط بــه شــهر كازرون مفقود 
گرديــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

با حضور در نیازمندی‌های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

آگهی‌‌های

مفقودی

شناســنامه مالیکــت )برگ ســبز( 
نکیتــاز  سیســتم  موتورســکیلت 
برنگ قرمز مدل۱۳۴۵ به شــماره 
  ۰۱۹۷NEF۴۴۵۰۳۰ موتــور
ســی شا ه  ر شــما  و
NEF***۲۰۰E۹۴۰۴۱۴۷ و شماره 
انتطامی ایران ۵۹۶ - ۶۹۵۴۳ بنام 
داود قره‌قــوزی مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســواری  خــودرو  شناســایی  کارت 
پــژو 405 مــدل 1386 بــه رنــگ 
 نقــره‌ای متالیک به شــماره انتظامی
284 ط 31 ایران 18 و شماره موتور 
124860207123 و شماره شاسی 
40325383 نام علی خوشــدلان به 
شماره ملی 3872560468 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری پراید 
جی‌تی‌اکیــس‌آی به شــماره پلاک 
866 ل 26- ایــران 14 به رنگ 
ســفید روغنــی مــدل 1389 و 
شماره موتور 3863197 و شماره 
 S1412289702830 شاســی
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

برگ ســبز و کارت مشــخصات خودرو سواری 
 )CNGسیســتم پژو دوگانه‌سوز )بنزین – گاز
انتظامــی  شــماره  بــه   ROA1700cc تیــپ 
313ب25 – ایران 19به رنگ نقره ای– متالیک 
مدل1389 و  شماره موتور 11889020282 
 NAAB41PM3BH284377 و شماره شاسی
بنام آقای رســول خانمحمدی همدانی بشماره 
ملی 3257308949 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

برگ ســبز و ســند کمپانــی خودرو 
سواری ولکس C30 به شماره پلاک 
984 ط 75- ایــران 14 بــه رنــگ 
سفید- روغنی مدل 1391 و شماره 
 GW4G151201018205 موتور
سی  شـــا ه  ر شمـــا و 
 NA6NF2117CC000356
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می‌باشد.

کلیه مدارک اعم از )سند کمپانی- برگ 
ســبز و کارت( موتورســکیلت رهــرو 
هونــدا 125CC بــه رنــگ قرمز مدل 
 1393 و بــه شــماره پــاک 56291 
ایران 126 و به شماره موتور 398223 
 9315389 شاســی  شــماره  بــه   و 
 به مالیکت محســن صالحــی مهر دارای 
کد ملی 0492157723 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

تاکســی  خــودرو  ســبز   بــرگ 
زرد  رنــگ  بــه   405GLX پــژو 
 مدل 1391 به شــماره شــهربانی 
767 ت 71 ایران 22 و شماره موتور 
12491058305 و شماره شاسی 
 NAAM11CA8CR494499
مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

برگ ســبز و بــرگ کمپانــی خودرو 
ســواری پژو پارس به رنگ ســفید 
پــاک  شــماره  بــه   1392  مــدل 
247 ی 21 ایران 33 به شماره موتور 
124K0342660 به شماره شاسی 
به   NAAN01CA4EH101680
مالیکت فــرح هدایتی‌فــرد مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می‌باشد.

برگ کمپانی پژو پارس به 
شــماره پلاک 326 ن 63 
ایران 40 و شماره شاسی 
660419 و شماره موتور 
0081273 مفقود گردیده 
و از درجــه اعتبار ســاقط 

می‌باشد.

برگ سبز خودرو سمند ال اکیس  
مــدل  ۹۱ بــه شــماره انتظامی 
۷۶۹ م ۱۵ایران   ۴۱ به شماره 
و   ۱۲۴۹۰۳۱۹۸۱۳ موتــور 
  ۸۹۰۷۸۳ شاســی  شــماره 
 مفقــود از درجــه اعتبار ســاقط 

ست.

کارت دانشجویی اینجانب 
طوبــی برامکی به شــماره 
 99420095 دانشجویی 
صادره از دانشــگاه شهید 
بهشــتی مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبار ســاقط 

می‌باشد.

برگ ســبز وانت نيســان 2400 
43 621د انتظامــي   شــماره 

ايران  73  موتور 571115 شاسي 
NAZPL 140 TBN 276957 
مــدل 89 به نام مهدي ســينايي 
مفقــود  و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

و  پــژ نــي  كمپا  ســند 
405GLXI-8/1 شماره انتظامي 
311 د 48  ايــران  73  موتــور 
ســي شا  1 2 4 9 0 1 9 2 4 9 7 
NAAM 01 CA 7 BE 212829 

مدل 90 به نام مهرداد باپيراحمد 
مفقــود  و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی‌های شماویژه‌نامه تخصصی خودرو

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب

22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال

 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
حمل و نقلانواع خودرو

طلاق  می‌رســاند  اطلاع  بــه  مریدبغدادی  مهیمن  آقای 
فــی مابیــن شــما و خانــم مریــم قاســمعلی خســروی 
 در مــورخ 1402/7/5 طــی شــماره 495 بــه ثبــت 

رسید.
آدرس دفتر: تقاطع نبرد جنوبی و زمزم پ 101

محمدحسین احسانی‌مطلق 
 سردفتر طلاق 16 تهران

آقای سهیل حیدری نظر بــه اینکه همسر شما سمیه محورچرخ با ارائه 
دادنامه شماره 2122-1402 مورخ 1402/4/19 تقاضای ثبت و اجرای 
صیغه طلاق را دارند لذا بدین‌وسیله به شما اخطار می‌گردد حداکثر ظرف 
یــک هفته پس از روئیت این اخطاریــه به این دفتر مراجعه نمائید در 
غیــر این صورت طبق مقررات بدون مکاتبه بعدی و بدون حضور شــما 

طلاق انجام خواهد شد.
آدرس دفتر: تقاطع نبرد جنوبی و زمزم پ 101

محمدحسین احسانی‌مطلق -  سردفتر طلاق 16 تهران

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 33118052
۳۳۹۱۱۵۶۸
 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

36/000/00018/000/0009/000/000روزنامه کیهان

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان انگلیسی

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان عربی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله کیهان ورزشی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله زن روز

8/320/0004/160/0002/080/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ1/280/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1402

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

مجله زن روز
روزهای 

شنبه هر هفته 
منتشر 
می‌گردد

adabhonar@kayhan.ir

صفحه ۶
یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۵ ربیع‌الاول ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۴۰۷

در ازل خداونــد بود و صفاتش که از فرط کمال میل 
به تجلی داشتند. پس اراده آن جمال و جلال بی‌مانند بر 
»کن فیکون« قرار گرفت و نخستین تجلی و مخلوق او شد 
»صادر اول« یا »عقل اول« و آن نور حقیقت محمدی)ص( 
است. پس میان خالق و مخلوق عشق در جریان افتاد و دم 
به دم آن عشق و شور چنان زیبایی و عظمتی را خلق کرد 

که ناگاه ندای »فتبارک« حق‌تعالی به میانه آمد.

حاشیه‌نگاری بر بیتی از حافظ /  19

ملائک     و    گِلِ آدم
علی قربان‌نژاد

چنان که در آیه فوق پیداست خداوند متعال می‌فرماید 
»بخوانید مرا« و نیز »پرستش من« که صیغه مفرد هستند. 
همچنین آیاتی دیگر به این شکل هستند: »و در حقيقت 
آسمان‌ها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش 
هنگام ]یا مرحله[ آفريديم و احساس ماندگى نكرديم« و 
نیز »ما آن را قرآنى عربى ]و فصیح و گویا[ نازل کردیم، تا 

شما ]آن را[ درک کنید«

اما خلقتی که توسط مخلوقات خداوند به وجود می‌آید 
با خلقت خداوند یک تفاوت ویژه دارد و آن این اســت که 
خداوند از هیچ می‌تواند مخلوقی را بیافریند لکن مخلوقات 
او چنیــن توان و اراده‌ای ندارنــد چرا که وجود حق‌تعالی 
قائم به ذات خویش است و وجود همه مخلوقات او وابسته 

به وجود اوست.
با این همه اما خداوند که مالک و فرمانروای بلامنازع 
عالم هستی است از آنجا که یکی از صفات او »شکور« است 
و از فرط مهربانی وقتی می‌خواهد از آفرینش سخن بگوید 
از ضمیر جمع استفاده می‌کند. این موضوع هم گویای آن 
است که ما چگونه خدایی داریم و هم اینکه مصحف شریف 
تا چه ‌اندازه حتی در جزئیات دقیق و بی‌اشــکال است. به 
عبارتی با اینکه خداوند متعال مبدا و منشأ همه قدرت‌ها 
و همه وجودها اســت و هر توانایی که یکی از مخلوقاتش 
دارد به سبب فیضی است که از »واجب‌الوجود« کسب کرده 
باز وقتی می‌خواهد از خلقت و آفرینش یا نزول قرآن و یا 
حتی نزول باران و... سخن بگوید آنچه مخلوقاتش در این 
باره و به فرمان او انجام داده‌اند را نیز به حساب آورده و از 

ضمیر جمع استفاده می‌کند. 
در بیت حافظ نیز او به شــکلی جالب توجه ملائک را 
دست‌اندرکار خلقت جسم مادی انسان می‌بیند. با این حال 

چرا در میخانه این اتفاق رخ می‌دهد؟! 
پیش از پرداختن به پاسخ ســؤال فوق ابتدا نکته‌ای 
را عــرض کنم. از آنجا که بیشــترین کتاب‌ها و مقالات و 
یادداشت‌ها پیرامون حافظ و شعرش به نگارش درآمده به 
همین سبب هم به گمانم در حق او و دیدگاه‌ها و اعتقاداتش 
بیش از دیگر شــاعران ظلم شده است. برای نمونه یکی از 
مصادیق این ظلم‌ها همان دیوانی است که در شماره‌های 
پیشــین به آن ‌اشاره کردیم که توســط یکی از شاعران 
سپیدسرای معاصر سامان داده شده و در آن بیت‌ها و حتی 
غزل‌های فوق‌العاده‌ای از او تنها به این خاطر که ســمت و 

یک
راه درســت زندگی کردن را نشــانم دادید؛ نه فقط آن 
روز در مسیر پلنگ‌چال؛ بلکه همیشه! یادتان که هست؟ هر 
دو جمعــه یک بار می‌زدیم به کوه. آن روز هم وقتی رفقای 
نویسنده با خنده و شادی دور و نزدیک می‌شدند مثل همیشه 
از کنارتان تکان نمی‌خوردم، هر رفتارتان برایم یک درس بود. 
دست‌ها را حلقه کرده بودید پشت کمر و راه می‌رفتید. گفتید: 
امیرحسین جان....  آخ که چه حالی می‌کردم هر وقت صدایم 
می‌کردید امیرحسین جان!....   گفتید: کوه، راه زندگی را نشان 
می‌دهد اگر دقت کنی. گفتید: سعی کن همیشه در زندگی 

آهسته و پیوسته بروی نه تند و کند.
دو

گوش جان به دل سپردن را یادم دادید. کتاب »من او« 
رضا امیرخانی تازه منتشر شده بود. خواندمش. عصری بود که 
با تردید آمدم اتاقتان. از فلاسکی که همیشه کنارتان بود برایم 
چای ریختید. همین همدمی همیشگی فلاسک با شما هم 
برایم درس بود. دل دل می‌کردم حرفم را بگویم یا نه. ترسیدم 
حرفم مضحک باشــد. مهربان بودید؛ پدر بودید! لبخندتان 
جســورم کرد. گفتم: امیرخان! راستش از وقتی کتاب »من 
او« را تمام کرده‌ام دلم می‌خواهد بروم جنوب تهران و مکان 
داستانی این رمان را از نزدیک ببینم، عیبی دارد؟ خندیدید! 
گفتید: چه عیبی دارد امیرحسین جان!؟ گفتید: من خودم 
قبل از چاپ این کتاب در »ســوره مهر« کارشناس اثر بودم 
و وقتی خواندمش رفتم محل و مکان داســتان را دیدم! این 
حرفتان یادم داد همیشه حرف دلم را بشنوم و و تفکر خودم 
را باور کنم... برکات فراوانی داشت و دارد برایم این درس شما.

سه
روی پای خود ایســتان را به من آموختید. هر شــب 
قبل از ساعت 9 از کیهان بچه‌ها پیاده راه می‌افتادید سمت 
ایستگاه اتوبوس پارک شهر. با آخرین اتوبوس می‌رفتید سی 
متری جی. خانه  ما دو ســه خیابان بالاتر از خانه شما بود. 
وسپا را تازه خریده بودم. گفتم: بیایید با موتور ببرمتان. قبول 
نکردید. گفتید: قرارم را به هم نزن، من اگر مسیر هر شبی را 
نروم حالم خوب نمی‌شود. روزی هم که حوزه هنری برایتان 
نکوداشت گرفت باز هم همین درس نصیبم شد. آقامرتضی 
سرهنگی که یکی از سخنرانان بود در وصف مهربانی‌تان گفت: 
امیرحســین فردی جگرش سیخی یک میلیارد! این حرف 
آقامرتضی تشــویقم کرد به او نزدیک‌تر بشوم، بماند که چه 
درس‌هایی هم از آقامرتضی گرفتم، نزدیکی به آقامرتضی باعث 
شد مشی شما را از کلام او بشنوم، روزی روزگاری وسط یک 
تصمیم بزرگ کنار گوشم گفت: دست بگیر به زانوی خودت و 
بگو یاعلی! حرف آقای سرهنگی تفسیر مرام شما بود روزگارم 
شد بهشت؛ دست‌هایم را گرفتم به زانوانم خودم برای همیشه! 
فلاسکم کنار دستم است همیشه. زحمت به کسی نمی‌دهم 

که با موتور یا خودرو او جابه‌جا شوم و....
چهار

لذت بردن از لحظات زندگی را نصیبم کردید.
وقت ناهار مؤسسه کیهان که می‌شد گاهی همراهتان 

می‌شدم. غذا را با آرامش خاصی نوش جان می‌کردید. لابه‌لای 
غذا خوردن ســؤالاتم را می‌پرســیدم و جوابم را می‌گرفتم. 
لبخند، وجه غالب این لحظات بود. چه لذتی داشت آن غذا 
خوردن‌ها! حرفتان همیشــه آویزه گوشم بود که زمان غذا 
خوردن جزو عمر آدمی حساب نمی‌شود و باید این لحظات 
خــارج از عمر را با لذت گذراند. نه فقط غذا خوردن، در هر 
کاری یادم می‌دادید قدر بدانم لذت بردن از زندگی را در مسیر 
صحیح و درست خودش. اولین و آخرین عصبانیت شما را هم 
در همین مسیر لذت بردن از زندگی در فوتبال یک‌شنبه‌ها و 
سه‌شنبه‌های کیهان بچه‌ها در قاب جانم نشاندید؛ آن روز وقتی 
وسط فوتبال، برخی رفقای نویسنده شوخی و لجاجت را از 
حد معمول گذراندند چنان شوتی زیر توپ کشیدید که توپ 
گم شد! آن گم شدن توپ این درس را باز هم به ذهنم نشاند 

که برای درست زندگی کردن باید آهسته رفت و پیوسته.
پنج

پدر بودن و مهربان بودن را نشانم دادید. زنگ زدید بیایم 
پیشتان. با چه شوق و ذوقی تحریریه کیهان تا کیهان بچه‌ها 
را هروله کردم. خنده، قاب صورت قشنگ‌تان را پر کرده بود. 
‌اشاره کردید بنشینم. آن‌سوتر دختری محجوب و چادری را 

پشت میزی نشانم دادید. گفتید: مریم است دخترم!
مریم خانم به احترام برخاست. احترامش کردم. فکر کردم 
زهرای دوسه ساله من ده دوازده سال بعد می‌شود مثل او. 

نشستم. مجلد سال 1356 کیهان بچه‌ها دست‌تان بود. 
شادی از صورت‌تان کنار نمی‌رفت. حیران بودم چه کار مهمی 
داشته‌اید که زنگ زده‌اید بیایم. کاغذی را از وسط صفحات 
مجلد بیرون آوردید و تصویر کودکی‌ام را نشــانم دادید در 
ستون دوستداران کیهان بچه‌ها. دلم می‌خواست جیغ بکشم از 
خوشحالی. یادم آمد چند روز قبل وقتی از فوتبال برمی‌گشتیم 
برایتان گفته بودم هشت ساله بودم و پدرم که می‌دید عاشق 
کیهان بچه‌ها هستم، بدون اطلاعم، تصویرم را فرستاده بود 
کیهان بچه‌ها تا در ستون دوستداران کیهان بچه‌ها چاپ شود 

و چقدر خوشحالم کرده بود و حیف که آن نسخه را ندارم.
چقدر غبطه خوردم بــه دقت و ظرافت فکرتان. با چه 
حوصله و صبری مجلدات کیهان بچه‌ها را نگاه کرده بودید 
برای خوشحال کردنم. غرق خوشی بودم.‌ اشاره کردید سمت 
مریم خانم. گفتید: امروز مریم پیشم بود و حالم زیادی خوش 

بود، گشتم عکست را پیدا کردم.
شش
هفت
هشت

....
هزار

مگر می‌شود دریا را به کوزه ریخت؟! 
شــاید روزی روزگاری وقتی حس کردم راضی هستید 

کتاب این خاطراتم را منتشر کنم.
چقدر خوب بودید امیرخــان! چقدر با رفتارتان درس 

زندگی می‌دادید به من!
شاگرد کوچکتان. امیرحسین انبارداران

به مناسبت سالروز تولد استادم امیرحسین فردی

مهربان همچون پــدر

از عشق و شور و جذبه‌ای که میان خالق و مخلوقش در 
جریان بود کار زیبایی و شور و تجلی‌گری به آنجا رسید که 
از آن چهار نور زاینده دیگر پدید آمد. پس چنان یک بازو 
و یک دست که به پنج انگشت می‌رسد آن انوار مقدس و 
جلوه‌گری‌های دم به دم آنها از عشق و شور و نیاز به سوی 
خالق متعال و عشق و مهر و فیض آن به آن خالق به سوی 

آنها سبب‌ساز خلقت عالم بعدی شد. 
آری خداوند جل جلاله در نهایت بی‌پایان مهربانی و 
بخشندگی و فیض‌رســانی است و لذا دوست می‌دارد که 
مخلوقاتش نیز به صفات او آراسته باشند و چونان ما آدمیان 
نیست که هر چیز خوب را فقط برای خود بخواهیم. پس 
او به مخلوقاتش به آن ‌اندازه که ظرف و ظرفیت‌شان اقتضا 
می‌کرد از جام صفت »مصور« بودن و »خالق« بودن خویش 
نوشــاند. لذا مخلوقاتش در هر عالم عالم زیرین خویش را 
خلق کردنــد. آن گاه او بر عــرش فرمانروایی خویش در 
اعلاترین مرتبه که هیچ خیال و علم نافذی را توان رسیدن 

به آن مرتبه و جایگاه نیست مستولی شد. 
این مدخل را عرض کردم که زمینه‌ای حاصل شود و 
هم اینکه رخصتی از خالق کلام و کلمه تا به آن واسطه به 
یکی از غزل‌های بسیار معروف حضرت استاد، حافظ شیرازی 

نظری افکنیم و سرآغاز آن غزل این است:
دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند
گِل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

یکی از استدلال‌هایی که توسط فلاسفه برای یکتایی 
خداوند مطرح می‌شود این است که اگر دو یا چند خداوند 
بر هستی حکومت می‌کردند فساد و تباهی بالاخره هستی 
را نابود می‌کرد. چرا که بالاخره این موضوع پیش می‌آمد 
که اراده یکی از آنها با دیگران در تضاد قرار گیرد و جنگ 

و نبرد میان آنها به وجود آید. 
با این حال در مصحف شریف به آیاتی برمی‌خوریم که 
در آن از صیغه مفرد اســتفاده شده و هم آیاتی که صیغه 
جمع در آنها به کار رفته اســت. برای نمونه در آیه 60 از 
سوره مبارک غافر می‌خوانیم: »بخوانيد مرا تا شما را پاسخ 
گويم. آنهاىي كه از‌ پرستش من سركشى مك‌ىنند زودا كه 

در عين خوارى به جهنم درآيند.«

چنان که پیداســت اراده خداونــد بر این بوده که در 
این دست از آیات از ضمیر جمع »ما« استفاده شده است. 
چرایی این موضوع با بیت و غزل مورد‌ اشاره از حافظ ارتباط 

جالب و زیبایی دارد.
همان‌طــور که در مدخل این مبحث به عرض رســید 
خداوند متعال مخلوقاتش را متصف به صفاتش می‌نماید و 
این متصفش شدن البته فراخور ظرف و ظرفیت‌شان است. 
لذا آنها در هر مرتبه‌ای که هســتند بنــا بر اینکه قدری از 
قدرت خداوند نیز در وجودشان قرار دارد می‌توانند به خلقت 
بپردازند. در این باره ذکر یک مثال می‌تواند کمک‌کننده باشد. 
فرض کنید یک مهندس ربات‌هایی را می‌ســازد که آنها در 
یک خط تولید می‌توانند به تولید یک محصول بپردازند. حال 
محصول نهایی نیز باز هم تولید آن مهندس به شمار می‌آید.

سوی آشــکار مذهبی و اعتقادی داشته حذف گردیده‌اند. 
هم از این قبیل برخی داستان‌ســرایی‌هایی است که یک 
مستشرق انگلیسی به نام »ادوارد براون« در کتاب »تاریخ 
ادبیات« خود آورده است. او برای یک ماموریت اطلاعاتی 
به ایران آمده بود و الحق که در آموختن و تسلط به زبان 
فارســی بسیار خوب و ســریع بود اما هر چه باشد او یک 
مستشرق اســت. دردآور است که تاریخ ادبیات ما را باید 
یک فرد انگلیسی با ذهنیت‌ها و تمایلات خود بنویسد. برای 
آنکه بدانیم چرا مستشرق بودن او محل ایراد است باید به 
یک کتاب به نام »شرق‌شناسی« اثر »ادوارد سعید« استاد 

صاحب‌نام دانشگاه‌های آمریکا رجوع کنیم.
این استاد ادبیات تطبیقی و نظریه‌های ادبی در دانشگاه 
کلمبیا آمریکا در بخشی از کتاب شرق‌شناسی خود پیرامون 
این موضوع بســیار مهم به بحث می‌پردازد که حاصل کار 
مستشــرقان غربی یا به صورت مســتقیم و یا به صورت 
غیرمســتقیم در خدمت استعمار قرار داشته است. اکنون 
و این نوشــتار فرصتی برای بسط و گسترش نظریه بسیار 
مهم ادوارد سعید نیست اما به همین مقدار بسنده کنم که 
کتاب شرق شناسی وی مهم‌ترین تالیف او بوده که سال‌های 

متمادی مورد توجه مجامع علمی قرار داشته و دارد.
الغرض یکی دیگر از ظلم‌هایی که در حق حافظ شده 
و می‌شــود در ارائه تفسیرهایی از حافظ است که عمدتا 
هم توسط طیف غیرمعتقد به دین و یا برخی روشنفکران 
صورت گرفته اســت. نکته جالب توجه در این تحلیل‌ها 
این اســت که این افراد علاقه وافری دارند که مسائلی از 
قبیل »می«، »شــراب«، »میخانه« و... در شعر حافظ را 
به همان صورت تحت‌اللفظی معنا و تفسیر کنند و نکته 
در اینجاست که این جماعت عمدتا خود را به نحله‌های 
جدید و مدرن هنر وابسته می‌دانند اما در هنگام مراجعه 
به شعر حافظ دقیقا شبیه به روش »اهل حدیث« و جمود 
آنهــا عمل می‌کنند. یکی از ویژگی‌های اهل حدیث این 
بود که آنها به معانی تحت اللفظی در قرآن معتقد بودند 
بــه این صورت که عبارت »یدالله« در قرآن را در ذهن و 
زبان‌شان چنان رخ می‌نمود که گویی خداوند چنان انسان 

صاحب‌دستی است.
نــکات فوق را از آن رو بیان کردم که همین اواخر در 
یادداشت شــخصی پیرامون این غزل دیدم که به صورت 
کاملا جدی نظرش این بود که شــاعر از فرط بســیاری 
اســتعمال خمریات در عالم وهم قــرار گرفته و آنچه در 
آنجا دیده )یعنی آنچــه در توهماتش دیده( را به نگارش 
درآورده اســت! جل‌الخالق! چگونه کســی می‌تواند بر اثر 
مصرف ماده‌ای که بر ذهن اثر می‌گذارد دچار توهمی‌ شود 
که در آن فرشتگان را ملاقات کند؟ یا در توهماتش مبانی 
معرفتی و فلسفی را بپیماید؟ چنان‌که در این غزل هست 

و ان‌شاءالله به آن ‌اشاره می‌کنم. 
بپردازیــم به بحث خودمــان؛ میخانه در این غزل در 
حقیقت جایی اســت که در آن فیوضــات حق تعالی در 
جریان است. جایی است که ملائکه مستقر در آن به سبب 
قرار داشــتن در ذیل سیطره فیض حق‌تعالی دست به کار 
خلقت می‌شوند. برای درک بهتر به این مثال توجه کنید: 
نمی‌دانم آیا بیرون از محیط شهرها و یا حتی روستاها که 
چراغ‌ها و لامپ‌ها روشن هستند آیا شب هنگامی در دشت 
یا بیابان بوده‌اید یا نه؟ در چنین محیط‌هایی است که آدم 

متوجه می‌شــود نور ماه چقدر کار راه‌انداز است. در اواخر 
دوره دبیرســتان یک بار به همراه دوســتان به شهر قم و 
سپس مسجد مقدس جمکران رفته بودیم. قرارمان بر این 
بود که پس از زیارت بارگاه دختر دردانه حضرت موســی 
بن جعفر)ع( به جمکران برویم و شب را همان‌جا به صبح 

برسانیم و سپس به تهران برگردیم. 
ساعت حدود 12شــب بود که به همراه دوستان راه 
افتادیم به سمت جایی که در نزدیکی مسجد جمکران به 
کوه »حضرت خضر«)ع( معروف اســت. در سال‌های اخیر 
تا بالای کوه که یک محراب سنگی بسیار جالب قرار دارد 
را چراغ گذاشته‌اند و مردم می‌روند و دیدن می‌کنند اما در 
آن هنگام هیچ چیزی نبود. خب در محیط اطراف مسجد 
جمکران به سبب وجود چراغ‌ها آدمی متوجه میزان ظلمات 
شب نمی‌شود. راه که افتادیم بنده‌ای خدایی که گویا همان 
اطراف زندگی می‌کرد به ما گفت اکنون نروید و بمانید تا 
هوا روشــن شود. اما ما می‌خواستیم صبح زود عازم تهران 
شویم لذا رفتیم. باید مسیری را در بیابان طی می‌کردیم تا 

به پایین آن کوه می‌رسیدیم. 
در نیمه‌هــای راه ناگاه دیدیم تمــام بیابان را چنان 
ظلمتی فرا گرفت که رعب آور بود. به آســمان نگاه کردم 
ماه آن شب کامل بود ولی از طرفی آسمان ابری بود و لذا 
ماه در محاق افتاده بود. در آن شــب به این پی بردم که 
نور ماه در جاهایی که چراغ و لامپی نیست چقدر می‌تواند 
راهگشــا باشد. خلاصه که به قدری تاریکی سیطره یافته 
بود که یکی دو تا از دوســتان گفتند برگردیم اما سخت 
دلم می‌خواســت آنجا را ببینم. خاصه اینکه از همان آغاز 
دوره نوجوانی ارادت خاصی در وجودم نسبت به حضرت 
خضر‌)ع( حس می‌کردم. وقتی دوباره شــروع به حرکت 
کردیم ناگاه قرص ماه از پشــت ابر درآمد و ما را شادمان 
کرد. خلاصه به لطف حضرت باری‌تعالی رفتیم و آن بالا و 
در خلوت و سکوت کم نظیر آنجا... اوقات خوشی بود که 

با دوست به سر شد.
آیا مــاه خودش نور دارد؟! همــه می‌دانیم که ندارد. 
اما ماه با قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که در مســیر مدار 
گردش‌اش هســت در معرض نور خورشید قرار می‌گیرد و 
ســپس آن را به سوی زمین بازمی‌تاباند. ماه بی‌آنکه نوری 
داشته باشد اما او نیز با فیضی که از خورشید به او می‌رسد 
خورشیدگونه می‌شود و قدری روشنی می‌آورد. صدالبته که 
اصلا قابل قیاس با خورشید نیست اما او با قرار گرفتن در 
معرض انوار خورشید، خورشیدگونگی می‌آموزد به قدر وسع 
و توانش. میخانه در غزل فوق دقیقا همان جایگاهی است 
که فرشــتگان در آن مقام فیض از خالق متعال می‌گیرند. 
البته باید این را بگویم منظور این نیســت که یک جایگاه 
جغرافیایی با طول و عرض مشخص هست که در آن وادی 
می‌توان فیض را دریافت کرد. باید توجه داشته باشیم که 
ابعاد زمان و مکان برای این عالم هســتند و اکنون نیز هم 

ذهن ما و هم زبان ما در بند این ابعاد است. 
در مصراع دوم اما به کار گرفتن عبارت »پیمانه« برای 
من بســیار جالب و حیرت‌انگیز است. این عبارت به نوعی 
بیانگر آن اســت که همه چیز در هستی در نهایت دقت و 

محاسبه‌گری است....
گپ و گفت ما با این غزل ادامه دارد اگر خداوند عمر 

و توفیقی دهد.


